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  چكيده

سـه نظريـه مطـرح     4امام مهـدي  يحكومت جهان ظهور ووجود اديان در عصر  در زمينه
در نظريه اثباتي وجـود اهـل كتـاب در    . نظريه تلفيقي. 3نظريه سلبي؛ . 2 ؛نظريه اثباتي .1: است

شود و در نظريه تلفيقي وجود اهـل كتـاب    اين دوران و در نظريه سلبي نفي اهل كتاب ثابت مي
سـه  در ايـن نوشـتار، در ميـان    . شـود  ها در حكومت جهاني مطرح مـي  در عصر ظهور و نفي آن

ديدگاه مذكور، تنها به ديدگاه اثباتي توجه شده و ثمره آن كه تنوع اديان و وجود دين مسـيحيت  
 يبـرا صاحبان ايـن نظريـه   . شود و يهوديت در عصر ظهور و حكومت جهاني است؛ مستدل مي

تمسـك بـه آيـات     مـثلا اند؛  تمسك جسته يو نقل يعقل مختلفخويش به دلايل  يمدعااثبات 
و  يآيـات عـام آزاد  محتواي  .به توجيه مسئله پرداخته استعام و خاص  يرويكرد قرآني كه با

وجـود   بـه صريحا  آيات خاص و قسر آن در امور اعتقادي است و جبر نفي كننده وانسان اختيار 
از جمله دلايـل ارائـه   نيز . كنند تا روز قيامت تأكيد ميها  مسيحيت و يهوديت و پيروان آناديان 

 در �يمحـور  كليـف ت�و اصـل   �انسان يآزادگ�نظير اصل  ي،دلايل عقل ،شده در اين خصوص
ل سيره رسـو  يايده همسان دليل ديگر .كنند را همراهي ميبشر  تا ابد دنيا است كه اين دو اصل

امـام  رفتـاري   تسالم ي،اين همسان يكه اقتضااست  4يامام مهد و سيره 6اسلام يگرام
مسيحيان و يهوديـان را در حكومـت    پذيرش رفتاري تسالم ينو ا بوده با اهل كتاب 4يمهد
  .كند اقتضا مي يدين يها به عنوان اقليت يامام مهد يجهان

  . ، دين مسيحيت، دين يهوديت، عصر ظهور، حكومت جهاني4امام مهدي: واژگان كليدي

                                                 
 hosainelahi1212@gmail.com  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميگروه آينده پژوهي يار  استاد. 1
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  مقدمه

در مورد وجود، يا عدم اديان آسماني، نظير مسيحيت و يهوديت در عصر حكومت جهـاني  

برخي بر اين باورند . مهدوي، ميان انديشمندان و صاحب نظران اسلامي اختلاف ديدگاه است

هـا بـه    نعصر حكومت مهدوي وجود داشته و پيـروان آ در هاي مسيحيت و يهوديت  كه دين

دهند و برخي ديگر ضمن مخالفت با اين نظريه، به  عنوان اقليت ديني به حيات خود ادامه مي

در اين ميان، ديدگاه سـومي مطـرح   . اند ها قائل شده فراگيري اسلام و مسلمان شدن همه آن

كه در عصر ظهـور، قبـل از تشـكيل حكومـت جهـاني، اديـان مسـيحت و         است مبني بر اين

دارند؛ ولي بعد از تثبيت نظـام مهـدوي و تشـكيل حكومـت جهـاني، وحـدت       يهوديت وجود 

كننـد و بـه اجـراي     عقيدتي حاصل شده و مردم يك پارچه به ديـن اسـلام اعتقـاد پيـدا مـي     

اين نوشتار با لحاظ اجتناب از طولاني شدن مقاله، تنها به . دهند هاي آن التزام عملي مي آموزه

يعني ديـدگاه مـوافقين وجـود اديـان پرداختـه و از طـرح دو       هاي مذكور،  بيان يكي از ديدگاه

صاحبان اين ديدگاه براي اثبات ادعاي خويش، بـه بيـان   . ديدگاه ديگر صرف نظر كرده است

اند؛ نظير اصل آزادي و اختيار و اصل تكليـف و ايـده همسـاني سـيره      دلايل مختلفي پرداخته

ياتي كه به نحوي بـه تـدوام حيـات    و همچنين آيات و روا 4و امام مهدي 6پيامبر اكرم

  .اهل كتاب تا قيامت اشاره دارند

. شود قبل از پرداختن به دلايل و مستندات موافقين، به اجمال به پيشينه بحث پرداخته مي

  .�در مسئله  تحقيق�و بار ديگر پيشينه  �مسئله�در بيان پيشينه بحث يك بار پيشينه اصل 

بگيريم، بحث مورد نظر داراي سـابقه طـولاني و ديرينـه     اگر پيشينه اصل مسئله را در نظر 

هـا بـه وجـود     گردد؛ زيرا با نزول آيات قرآن كه در آن است و خاستگاه آن به صدر اسلام باز مي

پيروان اديان مسيحيت و يهوديت تا روز قيامت اشاره شده و با وجود روايـات مختلـف از پيـامبر    

يت، دين مداري، خدا محـوري و گسـترش ديـن در    كه به بيان انديشه مهدو 6گرامي اسلام

عصر ظهور پرداخته است؛ براي همه مسلمانان در طول تاريخ اسلامي، بالاخص مسلمانان صدر 

هايي در اين خصوص مطرح بوده و خواهد بود كه اولا، در ميـان اديـان آسـماني،     اسلام پرسش

اديان آسماني در عصر ظهور داراي مجري و مبلغّ كدام دين بوده؛ ثانيا، آيا همه  4امام مهدي
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كنـد؛ يـا ايـن كـه      ها برخـورد مـي   مشروعيت و مقبوليت بوده و حضرت به صورت يكسان با آن

باشـند؟   مـي ) پيروان(مشروعيت تنها به دين اسلام متعلق بوده و بقيه اديان تنها داراي مقبوليت 

بـه صـورت سـطحي و     1هاي تفسيري و غيـر تفسـيري   ترديد طرح اين نوع مسائل در كتاب بي

هاي كوتـاه بـدان    جزئي آمده و انديشمندان و مفسران اسلامي به صورت محدود، در قالب پاسخ

توان چنين ادعا كرد كه پييشينه اين نوع مسائل به صدر اسـلام بـاز    بنابراين، مي. اند توجه كرده

كار برد، زيرا تحقيـق   به نيز �تحقيق در مسئله�توان در مورد پيشينه  اما اين ادعا را نمي. گردد مي

و پژوهش در اين مسئله اولا؛ بسيار اندك و در حجم بسيار محدود صورت گرفتـه اسـت، نظيـر    

اديان و مذاهب �اي با عنوان از آقاي آيتي، پايان نامه �دين در عصر ظهور�اي با عنوان پايان نامه

ت اديـان در عصـر   تـأملي بـر وضـعي   �از نگارنده و كتابي با عنـوان   �4در حكومت ولي عصر

تـر بـا رويكـرد     تأليف آقاي عبدي كه تحقيق اول و سوم، بر خلاف تحقيق حاضر، بـيش  �ظهور

ضمناً اين تحقيقات اندك نيـز تنهـا در بـازه زمـاني مشـخص و      . نقل محوري دنبال شده است

  . باشد محدود مثل معاصر صورت گرفته است و داراي عقبه پژوهشي طولاني و ديرين نمي

  رواياتآيات و 

اثبات وجود پيروان اديان يهودي و مسيحي در دوران حكومت جهاني مهدوي، بر آيات و 

تـوان آيـات    با اين نگاه مي. اند صورت صريح و تلويح بدان پرداخته رواياتي مبتني است كه به

  .گر وجود اديان را در دو قالب عام و خاص قرار داد اثبات

  آيات عام . يكم

به ماندگاري پيروان دين مسيحيت يا يهوديت اشاره ندارنـد؛ امـا بـه    برخي آيات مستقيماً 

صورت كلي و مطلق به سنت الاهي كه همان عدم اجبار در پذيرش دين باشند، اشاره دارند و 

آزادي و اختيار بشر را در انتخاب دين و پذيرش آيين مورد قبولشـان، از جملـه سـنت دائمـي     

  .كنند خداوند قلمداد مي

                                                 
 ؛ تاريخ ما بعد429 :6ج؛ تفسير نمونه،  236 :1ج ؛ تفسيرطبرسي، 121 :10جتفسير الميزان، . ك. ر(1.   

   ....)و  289: حكومت جهاني ؛520: الظهور
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در هـدايت بخشـي و     توان نتيجه گرفت كه در سـنت الاهـي اجبـار و اكـراه     ميبنابراين، 

سعادتمندي بشر نيست و در واقع، خداوند مردم را براي پيمودن مسير كمال و سعادت مجبور 

شك وقتي كه در امر هدايت از ناحيه خدا اكراه و اجباري نباشـد؛ هـدايت مطلـق     بي. كند نمي

پس بر اساس سنت تكـويني الاهـي، هرگـز    . باشند اوند نميمردم مورد درخواست تكويني خد

وقتي از اين منظر . هدايت به صورت مطلق در جامعه اجرايي نشده و در آينده نيز نخواهد شد

ها در پرتو دين بنگريم منطقاً مـانعي نيسـت كـه اديـان مسـيحيت و       به جريان هدايت انسان

  . يهوديت در عصر ظهور وجود داشته باشند

انـد كـه در    اند، همين نكته را متذكر شـده  كه به صورت عام به اين موضوع پرداختهآياتي 

  :شود ها اشاره مي ذيل به برخي از آن
G كُونُواتَّى يح النَّاس تُكْرِه ميعاً أَ فَأَنْتج مضِ كلُُّهي الْأَرنْ فنَ ممĤَل كبر شاء لَو و

هـا   خواست، قطعاً هر كه در زمين است، همـه آن  و اگر پروردگار تو مى؛ Fمؤْمنينَ

 :يـونس ! (كنى كه بگرونـد؟  پس آيا تو مردم را ناگزير مى. آوردند يكسر ايمان مى

 99 .(  

كنـد كـه    آيه مذكور از جمله آياتي است كه اجبار در مسائل اعتقادي را نفـي و بيـان مـي   

اما اين كار را انجام نخواهد خداوند قدرت مجبور كردن مردم را در پذيرش دين حق داراست؛ 

: 7، ج1372طبرسـي،  (؛ زيرا بـا مسـئله تكليـف منافـات دارد     )236: 1، ج1377طبرسي، (داد 

231.(  

خداوند آن كار را انجـام   يقينا وقتي كه انجام دادن كاري با مسئله تكليف در تهافت افتد، 

منتفي باشد، ايمان عمومي و  در نتيجه وقتي كه اجبار عمومي از ناحيه خدا تكوينا. نخواهد داد

  ).121: 10، ج1417طباطبائي، (فراگير نيز منتفي بوده و صورت نخواهد گرفت 

 6از قول رسول گرامي اسلام 7در تفسير نورالثقلين در اين زمينه روايتي از امام رضا

  :نقل شده است
ت يا رسولَ اللَّه منْ قَدرت عليَـه  لَو أَكْرهَ :6إِنَّ الْمسلمينَ قَالُوا لرَسولِ اللَّه : قَال

مـا  « 6فقََالَ رسولُ اللَّـه  ،منَ النَّاسِ علىَ الْإِسلَامِ لَكثَُرَ عددنَا و قَويِنَا علىَ عدونَا
 »ا مـنَ الْمتَكلَِّفـينَ  كنُْت لألَقْىَ اللَّه عزَّ و جلَّ ببِِدعةٍ لَم يحدثْ إلِيَ فيها شيَئاً و ما أَنَ
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هَليالىَ عتَع يعاً :فَأَنْزَلَ اللَّهمج مضِ كلُُّهي الْأَرنْ فنَ ممĤَل كبر شاء لَو و دمحا مي- 
البْـأْسِ  كَما يؤْمنُ عنْد الْمعاينةَِ و رؤيْـةِ  ـ علىَ سبيِلِ الْإلِجْاء و الاضْطرَارِ في الدنيْا  

الĤْخرَةِ و لَو فَعلْت ذلَك بِهِم لَم يستَحقُّوا منِّي ثَواباً و لَـا مـدحاً و لَكنِّـي أُريِـد      في
    امود ـةَ والْكَرَام الزُّلفَْـى و نِّـيقُّوا متَحسيضْطَرِّينَ لرَ مَختَْاريِنَ غينُوا مؤْمأَنْ ي منْهم

 نَّةِ الْخلُْد؛الْخلُُودي جاگر نسبت به افرادي كه بـر  : مسلمانان به رسول خدا گفتند ف

ها را در پذيرش اسلام مجبور كني، نفرات و توان ما نسـبت   آنان تسلط داري، آن

مـن چيزهـايي را   : در جواب فرمودنـد  6رسول خدا. شود تر مي به دشمنان بيش

خطاب به . ر و بدعت گذار باشمگي دهم تا سخت كه خدا نفرموده است، انجام نمي

هـاي روي زمـين از    آيه نازل شد كه اگر خدا بخواهد، همه انسان 6رسول خدا

روي جبر و قسر در دنيا ايمان خواهند آورد؛ آن گونه كه هنگـام ديـدن قيامـت و    

اسـتحقاق ثـواب و    آوردند و اگر اين كار را انجام دهـم،   هاي آن ايمان مي سختي

هـا از روي   ام تـا انسـان   معنا خواهد شد؛ ولكن من اراده كرده مدح از ناحيه من بي

ميل و اختيار ايمان آورند تا از ناحيه من اسـتحقاق پـاداش و كرامـت و خلـود در     

  ).331: 2، ج1415حويزي، (بهشت جاويد پيدا كنند 

  : خوانيم در آيات ديگر مي
Gـ  ؛  ما راه را بدو نمـوديم يـا سپاسـگزار    Fوراإِنَّا هديناه السبيلَ إِما شاكراً و إِما كفَُ

  ؛)3 :دهر(خواهد بود و يا نا سپاس 

Gكفُْرْفلَي نْ شاءم نْ وؤْمْفلَي نْ شاءفَمF       ؛  پس هـر كـه بخواهـد بگـرود و هـر كـه

  ؛)29: كهف(بخواهد انكار كند 

Gداهانا كُلَّ نفَسٍْ هَتيĤَئنْا لش لَو وFاز روي [به هـر كـس     خواستيم حتماً ؛ و اگر مي

  ). 13 :سجده(داديم  هدايتش را مي] جبر

  :نكاتي كه از آيات مذكور قابل استنباط است، به قرار ذيل است

  در مسائل اعتقادي، مشيت الاهي بر مجبور نبودن انسان استوار است؛. 1

  1مشيت دائمي الاهي، همان سنت دائمي خدا است؛  .2

                                                 
بوده و اراده الاهي نيز هميشه در  خداوند  مجراي تحقق اراده هميشههي هاي الا سنتزيرا در جهان، . 1

  .كند قالب سنت هاي الاهي تبلور پيدا مي
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توان نتيجه گرفت كـه هـدايت عمـومي و فراگيـر،      مياز مشيت و سنت دائمي الاهي، . 3

دست يافتني نيست؛ زيرا لازمه هدايت عمومي و فراگير، مشيت قسر و جبر خدا است و اين با 

پس هدايت عمومي كـه از روي  ). 123: 1423سبحاني، (حكمت الاهي و عقل ناسازگار است 

  .كند ده تحقق پيدا ميجبر و قسر باشد، نه در گذشته تحقق پيدا كرده و نه در آين

حيت و يشـوند، وجـود اديـان مس ـ    بر اساس آيات مذكور كه در قالب آيات عام تعريف مي

  :شود؛ زيرا يهوديت در دوران حكومت جهاني مهدوي توجيه پذير مي

  .اختيار در انتخاب دين آزاد هستندهاي آزادي و  ها بر اساس شاخصه انسان ؛اولاً

، به خوبي اين نكته قابل برداشت �تعميم �يخ و بر اساس قانون ثانيا؛ً با درس آموزي از تار

كه در طول تاريخ، بشر به دليـل وجـود سـلايق و    ) 840و 169: 15، ج1383مطهري، (است 

  . هاي گوناگون، به اتحاد عقيدتي و ديني نرسيده و در آينده نيز نخواهد رسيد فرهنگ

وجود دارد و آن جبر و قسر الاهي است  براي رسيدن به وحدت عقيدتي تنها يك راه ؛ثالثاً

  .عقل و حكمت الاهي، منتفي است كه اين راه نيز به جهت تنافي با تكاليف و تنافي 

توان نتيجه گرفت كـه در دوران حكومـت جهـاني مهـدوي، مـردم داراي آزادي و       لذا مي

. كنـد  قتضا مـي اختيار و تكليف هستند و البته حكمت الاهي آزادي و اختيار و تكليف بشر را ا

پس پيروان اديان غير اسلام نظير مسيحيان و يهوديان آزاد بوده و به پذيرش اسـلام مجبـور   

  .نخواهند بود

  آيات خاص. دوم

ها وجود پيروان اديان مسيحيت و يهوديـت در   توان از آن آيات خاص آياتي هستند كه مي

  :ها خواهيم پرداخت از آن دوران حكومت جهاني مهدوي را استنباط كرد كه در ذيل به برخي

  كيفر يهوديان تا قيامت ادامه دارد .1

Gإلِى هِمَليثَنَّ ععبَلي كبإذِْ تَأذََّنَ ر و   كبذابِ إِنَّ رالْع وءس مهومسنْ يةِ ميامْمِ القوي
روردگـارت اعـلام   هنگـامي كـه پ  ] ياد كن[و ؛  Fلَسريع الْعقابِ و إِنَّه لَغفَُور رحـيم 

كسـاني را خواهـد گماشـت كـه بديشـان      ] يهود[داشت كه تا روز قيامت بر آنان 

آري، پروردگار تو زود كيفر است و نيـز او آمرزنـده بسـيار    . عذاب سخت بچشانند
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  ).167: اعراف(مهربان است 

 اين آيه در حقيقت به قسمتي از كيفرهاي دنيوي جمعي از يهود اشـاره دارد كـه در برابـر   

از اين آيه اسـتفاده  . اند هاي الاهي قد علم كرده و حق، عدالت و درستي را زير پاگذارده فرمان

شود كه اين گروه سركش هرگز آرامش كامل نخواهند داشت؛ هر چند براي خود حكومت  مي

  ).429: 6ج ،1357مكارم، (بازتحت فشار و ناراحتي مدام خواهند بود  و دولتي تأسيس كنند، 

وعده عذابي كه خداوند در اين آيه به قوم يهود داده است، تا هنگامـه قيامـت    مدت زمان

را نص دانسته؛ يعني در مقوله مدت زمان كيفـر   �الي يوم القيامه �برخي از مفسران قيد . است

: 15، ج1423رازي، (گونـه شـكي وارد نيسـت     باشد، هيچ الاهي بر قوم يهود كه تا قيامت مي

اند؛ يعنـي تـا    را تداوم عذاب و رنج در دنيا تعبير كرده �الي يوم القيامه�و برخي ديگر قيد ) 40

، 1417طباطبـائي،  (زماني كه دنيا به آخر نرسيده است عذاب قوم يهود ادامه پيدا خواهد كرد 

ها را  هاي تفسيري، افرادي كه بر قوم يهود تسلط پيدا كرده و آن در برخي از كتاب). 293: 8ج

: 9، ج1415طبـري،  (انـد   و مسلمانان دانسـته  6آورند، پيامبر اسلام مي زير سيطره خود در

136.(  

و مسلمانان كه به قوم  6پيامبر اسلام. هاي تفسيري ديگر آمده است در برخي از كتاب

كـه گروهـي از يهوديـان     دهند، تا ايـن  ها را در فشار و تنگنا قرار مي آن شوند،  يهود مسلط مي

؛ يعنـي افـرادي كـه    )209: 2بغوي، بي تـا، ج (دهند  مي �جزيه�گر شوند و گروه دي تسليم مي

توانند با حفظ آيين و مسلك خود كـه يهوديـت باشـد، در جامعـه      پذيرند مي جزيه دادن را مي

  .اسلامي ادامه حيات بدهند

شود كه شايد عذاب سختي كه خداوند در آيـه مـذكور وعـده     جا مطرح مي پرسشي در اين

توان بـه ايـن آيـه     ي باشد، نه عذاب دنيايي و طبعاً در اين صورت، نميداده است، عذاب برزخ

  .براي ادعاي مورد نظر سود جست

كه فعل مضارع است، بر انجـام دادن كـار در    �ليبعثن�اولا، واژه :  شود در پاسخ گفته مي

به سختي  ها را گمارد تا آن آينده، دلالت دارد؛ يعني خداوند افرادي را در آينده بر قوم يهود مي

كه اگر مقصود از عذاب، عذاب برزخي باشد، موكول كردن كار به آينده  كيفر دهند و حال اين
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معنا است؛ زيرا قوم يهود، در گذشـته يعنـي قبـل از نـزول قـرآن و بعـد از آن، بـه دليـل          بي

پس موكول كردن عذاب به آينـده  . برند سر مي انحرافاتشان در عالم برزخ، در عذاب الاهي به

اي اسـت بـر    كه بر سرعت كـار دلالـت دارد، قرينـه    �لسريع العقاب�ثانيا، واژه . معنا است يب

هـا بـه بـرزخ،     كه موطن عذاب قوم يهود در همين دنيا است؛ زيرا موكول كردن عذاب آن اين

اي اسـت كـه    ثالثا، وعده عذاب برزخـي وعـده  . گردد نوعي تاخير در انجام دادن كار تلقي مي

دين و سست ايمان شده و در اين مورد، استثنايي وجود ندارد و  هاي بي انسانشامل حال همه 

هـا بـا تعـاليم اسـلامي،      اين كه خداوند، قوم يهود را به دليل شدت انحرافشان و مخالفت آن

نـه عـذاب عمـومي     و رسد بايد عذابي خـاص و ويـژه باشـد    دهد؛ به نظر مي وعده عذاب مي

  .وعده داده شده، عذاب دنيايي باشدبر اين اساس بايد عذاب  ؛برزخي

  وجود كينه و دشمني در ميان مسيحيان تا قيامت. 2 

Gنَ الَّذينَ قالُوا إِنَّا نَصارىم نـا       وَفَأَغْري ـا ذُكِّـروُا بِـهما مظوا حفنََس مأخََذْنا ميثاقَه
مـا نصـراني   �: و از كسـاني كـه گفتنـد   ؛ Fيومِ القْيامةِ  بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إلِى

بخشي از آنچـه را بـدان انـدرز داده    ] لي[پيمان گرفتيم و] نيز[؛ از ايشان �هستيم

تـا روز قيامـت ميانشـان دشـمني و كينـه      ] هم[شده بودند، فراموش كردند و ما 

  ).14 :مائده(افكنديم 

سـبب شـد كـه    هـا   هاي آن مفهوم آيه چنين است كه پيمان شكني نصارا و خلاف كاري

هـا پاشـيده شـود و هـم اكنـون       عوامل عداوت و دشمني و بذر نفاق و اخـتلاف در ميـان آن  

هاي مسيحي وجود دارد و تاكنون سرچشمه دو جنگ جهاني  هاي فراواني بين دولت كشمكش

ها ادامه دارد كه ناشي از  هاي توام با عداوت و دشمني در ميان آن بندي شده و همچنان دسته

  .ها از خدا است آن نا فرماني

اند كه منظور از آيه مذكور، ادامـه عـداوت و دشـمني بـين      بعضي از مفسران احتمال داده

باشد، ولي ظاهر آيه همان بـروز عـداوت در ميـان مسـيحيان      يهود و نصارا تا پايان جهان مي

  ).318: 4، ج1357مكارم، (است 

شود كه مسيحيان به مذهب  شت ميدر آيه پيش گفته، بردا �الي يوم القيامه�پس، از قيد 
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واحد اجتماع نكرده، بلكه تا روز قيامت اين عداوت و چند مـذهبي در ميانشـان مطـرح اسـت     

  ).299: 3، ج1372طبرسي، (

  ايجاد كينه و دشمني ميان يهوديان تا قيامت. 3

Gِنُوا بلُع و ديهِمَأي غلُْولةٌَ غلَُّتم اللَّه دي ودهْالي قالَت ـوطتَانِ    وسبم ـداهـلْ يما قالُوا ب
     كفُْـراً و طُغيْانـاً و ـكبـنْ رم كَما أُنْزِلَ إلِي منْهنَّ كثَيراً مزيدَلي و شاءي فَقُ كيْنفي

دست خـدا بسـته   �: و يهود گفتند؛ Fيومِ القْيامة  ألَقْيَنا بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إلِى

آنچه گفتند از رحمت خـدا دور  ] سزاي[هاي خودشان بسته باد و به  دست �.است

بخشد و قطعاً آنچـه   هر گونه بخواهد مي. بلكه هر دو دست او گشاده است! شوند

مده، بر طغيـان و كفـر بسـياري از ايشـان      از جانب پروردگارت به سوي تو فرود آ

  ).64 :مائده(فكنديم خواهد افزود و تا روز قيامت ميانشان دشمني و كينه ا

در اين كه منظور از اين عداوت و بغضا چيست؛ در ميان مفسران گفت وگـو اسـت؛ ولـي    

صرف نظر از وضع استثنايي و ناپايدار كنوني يهود و البته با بررسي تاريخچه زندگي پراكنده و 

خي، شود كه يك عامل مهم براي اين وضع خـاص تـاري   ها ملاحظه مي دري آن  به توأم با در

ها در سطح جهاني است؛ زيـرا اگـر اتحـاد و صـميميت در      عدم اتحاد و صميميت در ميان آن

دري   داشت؛ در طول تاريخ اين همه شاهد پراكندگي و بـدبختي و دربـه   ها وجود مي ميان آن

  ).451: 4، ج1357مكارم، (نبودند 

وديـان از ايـن عـداوت و    آيد كه تا قيامت يعني تا پايان دنيا، يه از آيه مذكور چنين بر مي

كوبند؛ زيرا يكـي از   ورزي مي دشمني دست بر نداشته و همچنان بر طبل چند دستگي و كينه

از ايـن قيـد دو نكتـه قابـل     . اسـت  �الي يوم القيامـه �واژگاني كه در آيه بالا آمده است، قيد 

  :برداشت است

  ).579: 3، ج1409طوسي، (است امَد و زمان تداومِ عداوت و بغضا، تا هنگامه قيامت پا برج ـ 

شـود   وقتي كه گفته مـي . هاي عداوت و بغضاء وصف است كه به موصوف نياز دارد ـ شاخصه

ها كه يهوديان باشند نيـز، تـا    عداوت و بغضا تا هنگامه قيامت ادامه دارد؛ پس موصوف آن

  ).51: 2، ج1418السمعاني، (دهند  پايان تاريخ ادامه حيات مي
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  ان بر يهوديان تا قيامتبرتري مسيحي. 4

Gيا عيسى إذِْ قالَ اللَّه     نَ الَّـذينَ كفََـروُا وم رُكطَهم و َإلِي كعراف و فِّيكتَوإِنِّي م
هنگامي را كه ] ياد كن[؛  Fيومِ القْيامة  جاعلُ الَّذينَ اتَّبعوك فَوقَ الَّذينَ كفََروُا إلِى

برم و تو را از  تو را برگرفته و به سوي خويش بالا ميمن ! اي عيسي�: خدا گفت

گردانم و تـا روز رسـتاخيز كسـاني را     اند، پاك مي كساني كه كفر ورزيده] آلايش[

آل (انـد، قـرار خـواهم داد     اند، فوق كساني كـه كـافر شـده    كه از تو پيروي كرده

  ).55: عمران

بعد از توطئه يهود در كشتن حضرت  كند كه در آيه مذكور، خداوند به اين مسئله اشاره مي

يهودياني كه نسبت به رسالت حضرت عيسي كفر (عيسي، خداوند او را از دست كافران يعني 

  : نجات داد و به سوي خودش بالا برد و لذا خداوند) ورزيدند مي
پيروان تو را تا روز رستاخيز بر كافران برتـري  : فرمود 7سپس به حضرت عيسي

تي است كه خداوند به مسيح و پيروان او داد تا مايـه دلگرمـي   اين بشار. دهم مي

آنان در مسيري كه انتخاب كرده بودند، گردد و در واقع اين آيـه، يكـي از آيـات    

پيروان مسيح همواره : گويد هاي غيبي قرآن است كه مي اعجازآميز و از پيشگويي

در دنياي امروز  هم اكنون. بر يهود كه مخالف مسيح بودند، برتري خواهند داشت

ها بدون وابسـتگي و   بينيم كه يهود و صهيونيست اين حقيقت را با چشم خود مي

توانند يك روز به حيات سياسـي و اجتمـاعي خـود     اتكاي به مسيحيان حتي نمي

  ).432: 2، ج1357مكارم، ( ادامه دهند

ش داده اي كه خداوند به برتري پيروان حضرت عيسي بر مخـالفين و كـافرين نبـوت    وعده

  ).20: 3، ج1417طباطبائي، (است، تا پايان دنيا ادامه خواهد يافت 

علاوه بر صاحب الميزان، مفسران ديگر، اعم از شيعه و اهل سنت، به تفوق مسيحيان بـر  

  :شود ها اشاره مي اند كه در ذيل به نام برخي از آن يهوديان تا قيامت نظر داده

ابـن  ( ؛ ابـن تيميـه در دقـائق التفسـير    )324: 1، ج1418السمعاني، (سمعاني در تفسير خودش 

ابـن عطيـه   (؛ ابن عطيه اندلسي در المحرز الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز )311: 1، ج1404تيميه، 

نظريـه مـذكور را   ) 308: 1البغوي، بـي تـا، ج  (؛ البغوي در تفسير خودش )444: 1، ج1413اندلسي، 

  .اند تأييد كرده
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آيات عام و آيات خاص به يك نتيجه روشن كه همان وجود اديان  از مجموع آيات، اعم از

  .شويم گوناگون در دوران حكومت جهاني است؛ رهنمون مي

هـا، بـر اسـاس آزادي و     اما در خصوص آيات عام، بايد گفت سنت الاهي در مورد انسـان 

توجيه  �تكليف�كند و همسو با اين آزادي و اختيار است كه مقوله  اختيار معنا و مفهوم پيدا مي

اگر به هر دليل، آزادي و اختيار را از زندگي بشر نفـي كنـيم، بـه طـور قهـري      . شود پذير مي

كـه آيـا    گـردد و آن ايـن   جا پرسشي مطرح مـي  در اين. شود تكليف نيز از زندگي بشر نفي مي

هاي دوران حكومت جهاني مهدوي، داراي تكاليف و بايد و نبايدهاي ديني هسـتند يـا    انسان

كنيم، با قوانين و نواميس دنيا كه همـان دارالتكليـف    خير؟ اگر پاسخ را به صورت سلبي دنبال

لازمه وجود تكاليف،  ايم و اگر پاسخ را به صورت ايجابي دنبال كنيم،  بودن است، فاصله گرفته

 تـوان  بنابراين، نتيجه را به صورت اجمال چنين مـي . مندي انسان از آزادي و اختيار است بهره

  : بيان كرد

هـاي   هاي دوران حكومت جهاني مهدوي، داراي تكاليف و بايد و نبايـد  جا كه انسان از آن

  .ديني هستند؛ داراي آزادي و اختيار در امور ديني و اعتقادي نيز خواهند بود

رسيم كه خداوند به صورت  ها به اين نتيجه مي اما از نظر آيات خاص، با توجه به ظاهر آن

ملـل  ) عـداوت و بغضـاي  (مـدت زمـان كيفـر    ) بنابر اقوال برخي از مفسـران ( واضح و صريح

جا كه عداوت و بعضا وصف انسان است،  از آن. مسيحي و يهودي را تا پايان دنيا دانسته است

هاي عداوت  باشد و لذا وقتي كه شاخصه معنا مي شك تداوم وصف بدون تداوم موصوف، بي بي

ا تداوم داشته باشد؛ موصوف آن وصف كه اهل كتـاب هسـتند   در ميان اهل كتاب تا پايان دني

  .نيز تا هنگامه قيامت با آيين خود ادامه حيات خواهند داد

  نقد و نظر

بر اساس آيات عام و خاص به اثبات وجود اديانِ مسـيحي و يهـودي در دوران حكومـت    

ف نظريه پـيش  در عين حال لازم است به نكاتي چند در مقوله خلا. جهاني مهدوي پرداختيم

  :گفته بپردازيم

امَد و زمان ذكر شده در آيات مذكور، امَد و زمان حقيقي و خارجي نيست، بلكه خداوند . 1
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با بيان چنين مطلبي، شدت كيفر و عذاب خويش را نسبت به اقوام يهود و مسـيحيت عنـوان   

  . كند مي

از . دلالت دارد �مقيد�طعيت قيدي است كه بعضاً بر حقيقت و ق �الي يوم القيامه�واژه . 2

اين رو، آيات مورد نظر، به دليل نافرماني و مخالفت غير منطقي پيروان اهل كتاب بـا انبيـاي   

خويش، وعده قطعي خدا به عذاب دنيايي، يعني وجود دشمني و كينه دائمي را به يهوديـان و  

  .مسيحيان داده است

حقيقي نيست، بلكه بر اساس گفتار عرفي تعيين زمان در آيات پيش گفته، تعيين زمان . 3

يعنـي  . كنند، قابل توجيـه اسـت   تعبير مي �ابدي�و  �هميشگي�كه زمان طولاني مدت را به 

عداوت و كينه در ميان يهوديان و مسيحيان به مدت طولاني ادامه خواهد داشت؛ چنان كه تا 

  . گذرد زمان حال، نزديك دو هزار سال از آن مي

  :توان به آيات ذيل تمسك جست مذكور مي براي اثبات نكات
Gداً إلِىرْملَ ساللَّي كُمَليع لَ اللَّهعإِنْ ج تُمَأيـة   قُلْ أَ ريامْمِ القوإِنْ    *ي ـتُمَأيقُـلْ أَ ر

خدا  پنداريد اگر چه مي! هان: بگو؛ Fيومِ القْيامة  جعلَ اللَّه عليَكُم النَّهار سرْمداً إلِى

پنداريد اگر خداوند تا  چه مي! هان: بگو! تا روز قيامت شب را بر شما جاويد بدارد؟

  ).72 ـ71 :قصص! (روز قيامت روز را بر شما جاودان بدارد؟

كـه بـه معنـاي هميشـگي و      �سرمد�در كنار واژه  �ةماالقيالي يوم �در آيات مذكور، قيد 

 �سرمدي�ي است كه در واقع همان معناي ؛ قيد توضيح)408: 1382اصفهاني، (دائمي است 

  .كند را تداعي مي

توان نتيجه گرفت كه زمان تعيين شده در آيات مـذكور، زمـان    بنابراين، از مطالب بالا مي

خارجي و حقيقي نيست، بلكه به معناي شدت، حتميت و دوام عذاب الاهي نسـبت بـه اهـل    

و تشـكيل   4تاب با ظهور امام زمانورزي در ميان اهل ك كتاب است  و اين دشمني و كينه

معرفت و آگاهي مردم و نيز  رسد؛ زيرا در دوران حكومت جهاني،  حكومت جهاني به پايان مي

هـاي معرفتـي و عقلانـي     كند و طبعاً با گسترش پايه ها گسترش پيدا مي عقل و عقلانيت آن

و واقعيـت و بـا از    مردم، جهل و ناداني از آنان رخت بر خواهد بست و با روشن شدن حقيقت
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وحدت عقيدتي و ديني با محوريـت اسـلام در جوامـع تحقـق پيـدا       بين رفتن جهل و ناداني، 

  .خواهد كرد

اي وجـود داشـت،    توان مدعي شد كـه اگـر در آيـات مـورد استشـهاد قرينـه       در پاسخ مي

ر دو آيه كه د توانستيم دست از ظاهر آيه برداشته و آن را به معناي مجاز حمل كنيم؛ چنان مي

  .توان به معناي مجازي حمل كرد مذكور با وجود قرينه، دست از ظاهر آيه شسته و آن را مي

در آيات مـورد استشـهاد حمـل بـر معنـاي حقيقـي        �الي يوم القيامه�نتيجه اين كه قيد  

  .شود؛ يعني به معناي هميشگي، نه به معناي طولاني بودن زمان و شدت عذاب الاهي مي

  از اهل كتاب 7ن امام زمانجزيه گرفت. 4

توان از آن وجود پيـروان اهـل كتـاب را در دوران حكومـت جهـاني       ازجمله آياتي كه مي

  :مهدوي ثابت كرد، آيه ذيل است
G ُولهسر و اللَّه رَّمونَ ما حرِّمحلا ي رِ وخĤْمِ الوْلا بِالي و نُونَ بِاللَّهؤْملُوا الَّذينَ لا يقات

يدينُونَ دينَ الْحقِّ منَ الَّذينَ أوُتُوا الْكتاب حتَّى يعطُوا الجِْزيْةَ عـنْ يـد و هـم     و لا
آورنـد و   با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز باز پسين ايماني نمي؛ Fصاغروُن

دارند و به دين حق متدين  اند، حرام نمي اش حرام گردانيده آنچه را خدا و فرستاده

  ).29 :توبه(به دست خود جزيه دهند  ]تمام[گردند؛ كارزار كنيد تا با خواري  نمي

�جزيه�آيه مذكور به يكي از احكام اسلامي، يعني 
جزيه ماليات مخصوصـي  . دارداشاره  1

كه در حمايـت جامعـه   ) يهودي، مسيحي و مجوسي(است كه حكومت اسلامي از اهل كتاب 

  ).227: 21، ج1981نجفي، (گيرد  اسلامي هستند، مي

دين اسلام براي اهل كتاب سلسله احكامي را تشريع كـرده كـه شـامل حـال مشـركين      

هـا از نظـر    زيرا آن ) چون اهل كتاب، در واقع حد وسط مسلمانان و مشركين هستند(شود  نمي

به . پيروي از يك دين آسماني، با مسلمانان شباهت دارند؛ ولي از جهتي شبيه مشركان هستند

پرسـتاني كـه    شود؛ در حالي كه اين اجازه درباره بـت  ها داده نمي دليل، اجازه كشتن آنهمين 

پرسـتي از   كنـي بـت   دهند، وجود دارد؛ زيرا سياست اسلام، سياست ريشـه  مقاومت به خرج مي

                                                 
 ).146: 14، ج1416، ابن منظور(شود  اي بود كه در قرارداد ذمه قيد مي به معناي ماليات سرانه» جزيه« 1
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  . روي كره زمين بوده است
هـا   دهـد كـه آن   در صورتي اجازه زندگي و تداوم حيات اهل كتاب را مي ]اسلام[

آميـز داشـته    شوند به صورت اقليت مذهبي با مسـلمانان زنـدگي مسـالمت    حاضر

باشند؛ اسلام را محترم شمرده و دست به تحركات بر ضـد مسـلمانان و تبليغـات    

هـا در برابـر ايـن نـوع      هاي تسـليم آن  مخالف اسلام نزنند، و يكي ديگر از نشانه

مكارم، (بپردازند �جزيه�آميز آن است كه  به حكومت اسلامي  همزيستي مسالمت

  ).350: 7، ج1357

جا مطرح است اين كه آيا حكم جزيه در آيه مورد نظر، مطلق است يـا   پرسشي كه در اين

آيا حكم جزيه از لحاظ گستره زماني محدود است، : به زمان خاصي مقيد است؟ به تعبير ديگر

ه مطرح نيسـت و  مهدوي است و بعد از آن ديگر جزي ييعني تا قبل از ظهور و حكومت جهان

  شوند؛ يا اين حكم قرآني تا ابد جاري و ساري است؟ اهل كتاب ميان قتل و اسلام مخير مي

شك اگر به محدود بودن زمان اجراي جزيه قائل شويم، يعنـي حكـم قـرآن در مـورد      بي

ايم  جزيه را تا قبل از زمان ظهور محدود كنيم؛ در اين صورت؛ نسخ آيه مورد نظر را قائل شده

چنين ادعايي، ادعاي بزرگي است؛ زيرا اولاً، ادعاي نسخ به دليل محكم نياز دارد و ثانيـاً،   كه

  .چنين ادعايي با ظاهر آيه مورد نظر همخواني ندارد

توان استنباط كرد كه حكم جزيه در همـه   بنابراين، از ظاهر آيه شريفه و از اطلاق آن مي

اي،  ؛ و لازمه چنين نكته7جهاني امام مهديها قابل اجرا است؛ حتي در زمان حكومت  زمان

توانند در دوران حكومت جهاني در قالب اقليت و تحـت الحمايـه    اين است كه اهل كتاب مي

توان به  براي اثبات اين مطلب مي. دهند نظام جهاني اسلام با دادن جزيه به زندگي خود ادامه 

  :آمده است، تمسك جست روايتي كه در اين زمينه

با اهل كتاب سـوال  4 در مورد كيفيت بر خورد امام مهدي 7صير از امام صادقابا ب  

  : فرمايد كند كه حضرت مي مي
ولُ اللَّهسر مهالَما سكَم مهمالسرُون؛ ماننـد   6يصاغ مه و دنْ يةَ عونَ الْجزِْيَؤدي و

ابـن  (دهنـد   ه وى جزيـه مـي  ها نيز با ذلت تمام ب كند و آن ها صلح مى پيغمبر با آن
  ).135 : 1419مشهدي، 
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ها به زماني خاص، حكم  پس، بر اساس اصل دوام و ابديت احكام اسلامي و عدم تقيد آن

شده است، در زمان ظهور و حكومت جهـاني   كه در زمان قبل از ظهور اجرا مي جزيه همچنان

حاكم جهاني كه تحقق  به همان روال عمل خواهد شد و امام زمان به عنوان 4امام مهدي

انـد، بـه شـرط     بخش احكام و تعاليم اسلامي است، به اهل كتابي كه به دين اسلام نگرويـده 

  . دادن جزيه اجازه زندگي خواهد داد

  انحرافات عقيدتي  عدم كيفر دنيايي به موجب .الف

 قبل از ورود به اين بحث لازم است به پرسش مهمي در اين زمينه پاسخ داده شـود و آن 

عـلاوه بـر عـذاب    ) يعني كفر به رسالت پيامبر گرامـي (كه آيا انحرافات عقيدتي، نظير كفر اين

قبـل از  ) در صورت عدم پـذيرش اسـلام  (اُخروي، عذاب دنيايي را به همراه دارد؟ يعني كافر 

كه به كيفر آخرت دچار شود، در اين دنيا توسط رهبران الاهي به عذاب و كيفر الاهي دچار  آن

  د؟ گرد مي

با اهل كتاب و از بين بـردن   4اگر پاسخ پرسش مذكور مثبت باشد، برخورد امام مهدي

ها به دليل انحرافات عقيدتي قابل توجيه است؛ ولي اگر پاسخ منفي باشد، نفي وجود اديان  آن

  .ها در دوران حكومت جهاني مهدوي، چندان توجيه پذير نيست و پيروان آن

به نفي كيفر در دنيا بـه دليـل شـرك و انحرافـات عقيـدتي       در اين زمينه، برخي از آيات

  :شود پردازند كه به يك مورد اشاره مي مي

Gالْقرُى كلهيل كبما كانَ ر ون  وحلصلُها مَأه بِظلُمٍْ وF   بـر آن  ] هرگـز [؛ و پروردگـار تـو

  ).117 :هود(نبوده است كه شهرهايي را كه مردمش اصلاحگرند، به ستم هلاك كند 

مفهـوم مـورد نظـر برمحـور      اين آيه به دو معنا تفسير شده است كه طبق تفسير درست، 

اي را تنها به دليل شرك و  است و آن، عبارت از اين است كه خداوند هيچ قوم و قبيله �مدارا�

كند؛ بلكه هرگاه علاوه بر آن، به فسادهاي اخلاقي و اجتماعي دچـار شـده    نابود نمي كفرشان 

  ).279: 1383حسيني، (د، به غضب او گرفتار خواهند شد باشن

طبري در جامع البيان بعد از بيان تفسير مورد نظر خود از اين آيه، بـه قـول ديگـري نيـز     

معناي آيه اين است كه خداوند هيچ قومي را به دليل شرك هـلاك  : گويد كند و مي اشاره مي
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يعنـي خودشـان بـه     Fاهلهـا مصـلحون  Gكند و ظلم در اين آيه به معناي شرك اسـت و   نمي

بين يكديگر به شايستگي و طبق موازين  يكديگر ظلم نكرده و در عين شرك ورزيدن به خدا، 

رف ص ـدر واقع اين نكته بدان مفهوم است كه ). 137: 7، ج1415طبري، (كنند  حق رفتار مي

ولـو بـا اعتقـاد     شرك به خدا سبب نابودي اقوام نيست؛ بلكه وجود رفتار شايسته ميان اقـوام 

  . رهاند مشركانه، جوامع را از هلاكت مي

 �ظلم عقيدتي و نظري�: توان تبيين كرد كه ظلم بر دو نوع است مطالب بالا را چنين مي

و تمايز ميان آن دو اين است كه ظلم عقيدتي عذاب اخروي را به  �ظلم عملي و اجتماعي�و 

  .علاوه بر كيفر اخروي در پي داردهمراه دارد؛ ولي ظلم اجتماعي، كيفر دنيوي را 

از سنت خداوند اين نيسـت كـه   : صاحب تفسير مراغي، ضمن تأييد اين نظريه گفته است

گر هستند و در حقوق  مردمان شهرهايي را كه در رفتارهاي اجتماعي و آباداني و تمدن اصلاح

ها  د؛ بلكه بايد آنهلاك كن) آن چنان كه قوم شعيب و اقوام ديگر بودند(كنند  مردم تعدي نمي

علاوه بر شرك در رفتارها و قوانين اجتماعي، به فساد دچار شده باشند و ظلمي را كـه نـابود   

مانند؛ اما با  ها با كفر باقي مي امت: اند ها است، انجام دهند و به همين دليل گفته كننده آباداني

  ).98: 12، ج1418مراغي، (ظلم و ستم بقايي ندارند 

و أهلُهـا  �: تمسـك جسـت   6توان به حـديثي از پيـامبر اكـرم    تفسير مي در تأييد اين
بـا يكـديگر    ]در رفتـار اجتمـاعي  [يعني  ، ونحلصها ملُهأو مصلحون أي ينْصف بعضُهم بعضاً 

  ).403: 2ج، 1415حويزي، ( �كنند انصاف را رعايت مي

وياي آزادي و اختيار انسان است و نيز بر اساس اين نگاه كه انحرافات عقيدتي در انسان گ

توان نتيجـه گرفـت كـه     باشد؛ مي هايي دائمي خداوند در دنيا مي آزادي و اختيار از جمله سنت

  .ها را در دنيا كيفر دهد شود كه خداوند، انسان انحرافات عقيدتي سبب نمي

هـا و   زمـان  مـه  حال اگر قانون مذكور را به عنوان قانون كلي الاهي در نظر بگيريم، در ه

ها، بدون استثنا، جاري و ساري خواهد بود؛ يعني ميان صدر اسلام، دوران غيبت، دوران  مكان

توان آن را به زمـاني غيـر    البته در صورتي مي. ظهور و تشكيل حكومت جهاني تفاوتي نيست

در غير اين صورت، بـر اسـاس   . زمان ديگر اختصاص داد كه دليل قوي و محكمي ارائه شود
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در حكومت جهـاني  ) ها يهوديت و مسيحيت و پيروان آن(انون مورد نظر ادعاي وجود اديان ق

  .مهدوي، ادعاي موجهي است

   6با سيره پيامبر اكرم 4همساني سيره امام مهدي .ب

Gفي كانَ لَكُم لقََد  خĤْال موْالي و وا اللَّهْرجنْ كانَ يمنةٌَ لسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسذَكَرَ ر رَ و
براي آن : رسول خدا سرمشقي نيكوست] اقتدا به[قطعاً براي شما در ؛  Fاللَّه كثَيراً

  ).21 :احزاب(كند  كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي

در ابعاد مختلف قابل توجه است؛ يعنـي در بحـث    6سيره و رفتار رسول گرامي اسلام

شود و بار ديگر به رفتار اجتماعي و رفتار اجتماعي نيـز   به رفتار فردي توجه مي سيره، يك بار

  .داراي تقسيماتي است؛ مانند رفتارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني

در برخورد بـا اهـل    6اجتماعي پيامبر -در اين قسمت از نوشتار به بيان رفتار سياسي 

در دوران حكومـت   4رفتار اجتمـاعي امـام مهـدي   پردازيم تا رابطه آن با سيره و  كتاب مي

  .جهاني با اهل كتاب مقايسه و ارزيابي شود

با اهل كتاب با تندي و خشـونت برخـورد   : فرمايد خداوند در قرآن خطاب به مسلمانان مي

  :نان به بحث و مجادله بپردازيد نكنيد، بلكه با ملاطفت و نرمي با آ

Gِتابلَ الْكَلُوا أهلا تجُاد ن  إِلاَّ بِالَّتي وسأَح يهF  كـه  ] اي شـيوه [؛  و با اهل كتاب جز به

  ).46 :عنكبوت( �بهتر است، مجادله مكنيد

با اهل كتاب بـا نرمـي و مهربـاني صـورت      6بر اين اساس، رفتار پيامبر گرامي اسلام

كتاب بـه  داد؛ با اهل  ها با آرامي و نرمش پاسخ مي ها و بعضاً شبهات آن گرفت؛ به پرسش مي

كرد و در امور اجتماعي، نظير عيادت از بيمـار و   منزله يك شهروند جامعه اسلامي برخورد مي

  :به عنوان نمونه. كرد شان حضور پيدا مي شركت در تشييع جنازه
. يكـي از يهوديـان مدينـه شـركت كـرده بـود        در تشييع جنازه 6روزي پيامبر

. ي خود را از اين كار ابـراز داشـتند  گروهي از صحابه كه همراه او بودند، ناخشنود

آيا اين يهـودي انسـان   : اصحاب خود را مخاطب قرار داد و پرسيد 6لذا پيامبر

  ).182: 2، ج1378بخاري، (نبوده است؟ ياران او خاموش شدند 
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با رسول  4در روايات بسياري كه در منابع حديثي آمده به مشابهت عملكرد امام مهدي

در شـيوه و روش اجتمـاعي و در ابعـاد     4يعني امام مهـدي . استگرامي اسلام اشاره شده 

  :  فرمايد مي 6كه پيامبر گرامي اسلام چنان. كند تبعيت مي 6مختلف آن، از پيامبر خدا
   ـيمقي يـنَّتس ُنَّتهس ي ولائشَم ُلهائشَم ي وتْكنُي ُتهْكنُي ي وماس همي اسلْدنْ وم مالقَْائ

از  4قـائم  ؛اس علىَ ملَّتي و شَريِعتي و يدعوهم إلِىَ كتَـابِ ربـي عـزَّ و جـلَّ    النَّ

شمايل او شمايل مـن  . اش كنيه من است فرزندان من است نامش نام من و كنيه

مـن  ديـن و كتـاب پروردگـار     ،باشد و مردم را بـر آيـين   و روش او روش من مى

  ). 411: 2، ج1377صدوق، (فراخواند 

  : فرمايد نيز در اين زمينه مي 7امام صادق
  مهنَاشَـد و هإلِىَ نفَْس ا النَّاسعد رَ وْنبالْم دعي الْخُروُجِ صمِ فلقَْائالىَ لتَع نَ اللَّهَإذَِا أذ

ولِ اللَّهسيرَةِ ربِس يهِميرَ فسأَنْ ي و قِّهإلِىَ ح ماهعد و 6بِاللَّه هلْمبِع يهِملَ فمعي ؛و 
قائم بالاي منبر رفتـه و مـردم را    هنگامي كه خداي تعالي به قائم اذن ظهور داد، 

خواند و بر اساس  ها را به سوي حقانيت و خدا مي كند و آن به خويشتن دعوت مي

در  6كرد رسول خـدا ملروش رسول خدا در بين مردم حكم كرده و بر اساس ع

  ).391: 1414مفيد، (كند  عمل ميها  بين آن

در راه و روش اجتماعي و فردي از  4نتيجه مطالب و روايات مذكور اين كه امام مهدي
 6هايي كـه در سـيره رسـول گرامـي اسـلام      كند؛ يعني همان مؤلفه تبعيت مي 6پيامبر

بـر   4نيز وجود خواهـد داشـت و امـام مهـدي     4مطرح بود، در سيره و روش امام مهدي
پـس وقتـي كـه بـر     . كنـد  ها سيستم حكومتي و ساختار دولت خويش را تنظيم مي اساس آن

، اديان ديگر، نظير يهوديـت و مسـيحيت و   6اساس شواهد تاريخي در حكومت رسول خدا
انـد؛ همـان روش و    آميز داشته پيروان آن دو وجود داشته و در كنار مسلمانان زندگي مسالمت

  . شود اجرايي مي 4مام زمانهمان برخورد نيز در سيستم حكومتي ا

  آزادي انسان  .ج

از حقوق فطري و طبيعي انسان است كه خداوند متعال در وجود انسان قرار داده  �آزادي�

هاي مهم انبياء قلمـداد كـرده اسـت تـا بشـر را از       و تحقق و شكوفايي آن را از جمله رسالت

  .هاي نفساني برهانند اسارت
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ادي با فطرت انسان را به خلقت بشر مـرتبط دانسـته و   آميختگي آز 7امير مؤمنان، علي

برده ديگري مباش كه خدا تـو را   ؛و لَا تَكُنْ عبد غيَرِك و قَد جعلَك اللَّه حراّ«: فرموده است

  ).76:1381دشتي، ( »آزاد آفريد

ؤال دست آوردن آزادي كرده است؛ امـا س ـ  هاي فراواني براي به انسان در طول تاريخ تلاش

  شخص آن است كه آزادي چيست كه آدمي براي رسيدن به آن اين همه فداكاري كرده است؟م

بيني  اند كه همه اين تعاريف بر جهان هاي مختلفي از اين واژه ارائه كرده دانشمندان تعريف

  .و نوع نگرش آنان به جهان هستي و انسان مبتني است

و  �توحيـدي �انسـان در دو نگـرش    هـاي گونـاگون در مقولـه آزادي    به طور كلـي ايـده  

  :شود خلاصه مي �الحادي�

گيرد، آزادي را در امور مادي و دنيـايي بـر    قرار مي �سكولار�نگرش الحادي كه در قالب 

كند؛ ولي آزادي در نگرش توحيـدي و الاهـي آزادي در    تعريف مي �اومانيسم�اساس مكتب 

  . شود ريف ميتع �توحيدي�قالب امور مادي و معنوي بر اساس مكتب 

علاوه بر روايت مذكور كه بر فطري بودن آزادي براي انسان دلالت دارد؛ آيات فراواني به 

  :دانند؛ از جمله اين مسئله اذعان داشته و انسان را در پذيرش و عدم پذيرش دين آزاد مي
Gَنَ الْغيم نَ الرُّشْديَتب ينِ قَدي الدف لاإِكْراهF ري نيسـت و راه از  در دين هيچ اجبا؛

  ؛)256: بقره(بيراهه بخوبي آشكار شده است 

Gْكفُْرْفلَي نْ شاءم نْ وؤْمْفلَي نْ شاءفَمF  پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد

  ).29  :كهف(انكار كند 

Gَعينمَأج داكُملَه شاء غةَُ فلََوةُ البْالجالْح لَّهَقُلْ فلF سا ويژه خداست و بگو برهان ر ؛

  ). 149 :انعام. (كرد خواست قطعاً همه شما را هدايت مي مي] خدا[اگر 

هـا را   تواند همه انسـان  گوياي آن است كه خداوند مي F...قل فللهGدر حقيقت آيه مذكور 

كس را ياراي مخالفت نباشد؛ ولي در اين صورت، نـه چنـين    اجباراً هدايت كند؛ چنان كه هيچ

انـد،   ارزش است و نه چنين اعمالي كه در پرتو اين ايمان اجباري انجـام گرفتـه  ايماني داراي 

فضيلت آور؛ بلكه فضيلت و تكامل انسان در آن است كه راه هدايت و پرهيزكاري را بـا پـاي   

  ).25: 6، ج1357مكارم، ( خود به اراده و اختيار خويش بپيمايد
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بر آزادي و اختيـار انسـان   ) تلويح به صورت صريح يا به صورت(آيات فراوان ديگري نيز 

  :گروه قرار داردچند ها را در قالب  توان آن دلالت دارند كه مي

ها را از نيك و بد، ايمان و كفر، طاعت و عصيان، همـه را بـه خـود     آياتي كه اعمال انسان. 1

  دهد؛  آنها نسبت مي

هـنم و پـاداش اعمـال    آيات معاد و همه آياتي كه در سرتاسر قرآن از حساب و بهشت و ج. 2

اند؛  قرآن را به خود اختصاص داده ثلث اين آيات، كه .گويد نيك و كيفر اعمال بد سخن مي

  همه دليل آزادي اراده انسان است؛

آيات مشتمل بر تكيلف و امر و نهي؛ زيرا تكليف در صورتي صحيح اسـت كـه انسـان در    . 3

  انجام دادن اعمال مختار باشد؛

  كند؛ و نيكوكاران را مدح و كافران و بدكاران را مذمت مي آياتي كه مؤمنان. 4

  فايده خواهد بود؛ آيات بعثت و ارسال پيامبران؛ چرا كه اين امور بنابر اعتقاد به جبر، لغو و بي. 5

كند خدا بندگان را در انتخـاب ايمـان و طاعـت يـا كفـر و عصـيان        آياتي كه دلالت مي. 6

  كند؛ امتحان مي

  كند؛ م را به سبقت و شتاب در كارهاي خير دعوت ميآياتي كه مرد. 7

  باشد؛ كاران به تقصير خويش مي آياتي كه در مورد اعتراف كفار و گنه. 8

ها ايمان و هدايت و ترس از خدا و تضرع به سوي او و سـاير افعـال    آياتي كه براي انسان. 9

  .خواهد نيك را مي

آيد،  دست مي اي كه  به رخطر آزادي؛ نتيجهبا عنايت به حكم عقل و آيات و روايات مبني ب

  :در قالب نكاتي چند قابل ذكر است

فطري بودن آزادي؛ يعني آزادي بر اساس مصلحت الاهي، همزمان با آفرينش انسـان، در  . 1

  .وجود بشر نهادينه شده است

  .ودش رود و از انسان جدا نمي فطري بودن آزادي؛ يعني مقوله آزادي هيچ وقت ازبين نمي. 2

همراهي آيات و روايات با عقل؛ در تاييـد فطـري بـودن آزادي، دليـل بـر راسـتين بـودن        . 3

  .هاي آزادي در وجود انسان است گرايش
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در حكومت جهاني  4توان نتيجه گرفت كه حضرت مهدي بر اساس مطالب مذكور، مي

اقع جزء افعال هاي متعالي بوده و درو هاي فطري انسان كه خواسته خويش، نه تنها با خواسته

هاي بلند انساني كه از طـرف   باشد؛ مبارزه نخواهد كرد؛ بلكه در جهت تحقق آرمان الاهي مي

كنـد، و آزادي و حريـت را بـراي     ها نهادينه شده اسـت، تـلاش مـي    خدا در وجود همه انسان

  . آورد ها به ارمغان مي انسان

  :فرمايد در اين زمينه مي 7كه امير مؤمنان، علي چنان
لَا و إِنَّ منْ أدَركَها منَّا يسريِ فيها بِسرَاجٍ منيرٍ و يحذوُ فيها علىَ مثَالِ الصـالحينَ  أَ

 ] 4حضـرت مهـدي  [آگاه باشيد كه هر كس او  ؛ليحلَّ فيها رِبقاً و يعتقَ فيها رقِّا

كند تـا   صالحان رفتار مي يابد كه بر اساس او را مشعل فروزاني مي  را درك نمايد،

  .)320: 1381دشتي،( بندها را بگشايد و بردگي و اسارت را از بين ببرد

 ،زيرا در مورد وجود نداشتن غيـر اهـل كتـاب    ؛البته بحث در مورد غير اهل كتاب نيست 

  . اتفاق نظر وجود دارد 4حاكميت امام مهديزمان مثل كافرين و مشركين در 

در راستاي فطرت  4كه گفته شود راه و روش حضرت مهدي بر اين اساس، بي معناست

هاي فطري همسو نيست و مردم از روي اجبار كه از ناحيه حكومت جهاني مهدوي  و گرايش

پذيرنـد؛ يعنـي ايمـان و اسـلام برخـي افـراد در دوران        شود، اسلام را مـي  بر آنان تحميل مي

از روي جبـر و تـرس، اسـلام را     حكومت جهاني مهدوي، ايمان و اسلام واقعي نيست، بلكـه 

اين خلاف آموزه برخي از آيات است؛ چنان كه مشركان چنين تقاضايي را از خـدا  . اند پذيرفته

اند كه اگر شرك ورزيدن ما خلاف رضايت خداست، پس چرا خداوند ما و پدران ما را به  داشته

  :دار شويم كند تا ما دين سوي دين مجبور نمي
Gَقالَ الَّذينَ أ وَنْ شيم هوننْ دنا مدبما ع اللَّه شاء لا  شْرَكُوا لَو لا آباؤُنا و نُ ونَح ء

َنْ شيم هوننْ دنا مرَّملاغُ    حـلِ إلاَِّ الْـبلىَ الرُّسلْ عفَه هِملَنْ قبلَ الَّذينَ مفَع ككَذل ء
خواسـت، نـه مـا و نـه      خدا مـي  اگر: و كساني كه شرك ورزيدند، گفتند؛  Fالْمبينُ

او چيـزي را حـرام   ] حكـم [پرستيديم و بدون  هيچ چيز را غير از او نمي  پدرانمان،

آيا جـز  ] لي[چنين رفتار كردند و] نيز[كساني كه پيش از آنان بودند . شمرديم نمي

  ).35: نحل(است؟ ] اي وظيفه[ابلاغ آشكار بر پيامبران 
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سان و دعوت همه انبيا است و اصولاً بدون آن، انسان پس آزادي اراده، اساس آفرينش ان

به همين دليل در آيـات  . پيش نخواهد رفت) انساني و معنوي(حتي يك گام در مسير تكامل 

توانست همـه را   خواست، مي متعددي كه ذكر آن گذشت، تأكيد شده است كه اگر خداوند مي

ها دعوت به مسير حق و نشان دادن راه كار خداوند تن. به اجبار هدايت كند؛ اما چنين نخواست

  : گويد از اين رو قرآن مي. و هشدار در برابر بيراهه و تعيين كردن راهبر و برنامة طريق است
Gىدنَا للَْهَليإِنَّ عF بر ما نشان دادن راه راست است و همانـا هـدايت بـر ماسـت     ؛

  ؛)12 :ليل(

G تذَكِّرلٌَّسم ا أَنترفَذَكِّرْ إِنَّمطيصهِم بِمَليعFاي، نه اجبـار   ؛ تو فقط يادآوري كننده

  ).21 :غاشيه(اي، بر آنان تسلط نداري  كننده كه تو تذكر دهنده

ترين آياتي است كه بـر آزادي ارادة انسـان و    بنابراين، آيات مورد بحث از روشن

  . كند نفي جبر تأكيد مي

  نتيجه گيري

، تنوع 4در زمان ظهور و در حكومت حضرت مهدي بر اساس نظريه موافقين وجود اديان

شـاهد ايـن ادعـا كـه     . اعتقادي و تساهل و تسامح اجتماعي در اين دو دوره، امري طبيعي است

يهوديان و مسيحيان با همان آيين مسـيحي و يهـودي شـهروند نظـام جهـاني بـوده و دركنـار        

كننـد، دلايـل و    ي مـي مسلمانان تحت قيوميت حكومت مهدوي به عنوان اقليـت دينـي زنـدگ   

دلايل عقلي اصل آزادگي و حريت انسان . براهيني است كه بر عقل، قرآن و روايات مبتني است

و اصل تكليف محوري را مشتمل است و دليل نقلي كه متشكل از آيات مختلف قرآني است، با 

 ـ ا آيـات  رويكرد عام و خاص توجيه گر وجود اهل كتاب در نظام جهاني مهدوي است كه البته ب

طور خاص تـا   طور مطلق و با آيات خاص تداوم وجود اهل كتاب به عام آزادي اعتقادي انسان به

شود و همچنين آياتي كه بر جزيه دلالت دارد، دليل ديگري است بر اثبات  روز قيامت توجيه مي

وجود اهل كتاب در نظام جهاني مهـدوي و ضـمناً بـه مسـئله همسـاني سـيره رسـول گرامـي         

اين همساني كه بر روايات متعدد مبتنـي اسـت،   . شود پرداخته مي 4و امام مهدي 6اسلام

  . است 4دليل ديگري بر وجود يهوديان و مسيحيان در حكومت جهاني امام زمان
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